
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 میزگرد اخلاق در هنر
 سخنرانان 

 دکتر امیر مازیار 

 دکتر محسن کرمی  
 

امیر مازیار دکترای فلسفه هنر و عضو هیات علمی  دکتر  آقایان  با سخنرانی    1401در سال    یاخلاق در علوم فناور  یران یانجمن ا  ماه  تیر  نشست
گزیده ای از نشست در ادامه ارایه شده   .برگزار شد  دکترای فلسفه هنر و عضو هیات علمی دانشگاه صدا و سیمادانشگاه هنر و دکتر محسن کرمی  

 است: 
 

 مازیار امیر دکتر 
مفهوم هنر یا همان اخلاق مفاهیم گسترده ای هستند  ا فرمودید موضوع گسترده و کلانی  بحث کلی ما نسبت اخلاق و هنر و همان طور که شم

هم به ذهن می آید که   ند گاه از این واژه چیز های دیگرمسائل گوناگونی این هارا به هم پیوند می کند ضمن اینکه وقتی ما می گوییم هنرم و  
مثلا ممکن است ما این عنوان را طرح کنیم که فقط بحثمان آثار هنری یا آن چیز که در کل به آن می گوییم   . حوزه ی بحث را گسترده تر کند

یا اخلاق شناسی یا فلسفه اخلاق یا نظریه اخلاق یا ممکن    ،باشد بلکه حس نسبت نظری را فلسفهقیات ناخلا که  است  هنر یا زیبایی شناسی 
است و   یت این حوزه گستردهظر ما قرار بگیرد برای همین هویا زشتی مفاهیم وابسته به آن من مفاهیم مرتبط با زیبایی شناسی یا مثل خود زیبایی

هنر قرار بدهم یعنی آن چیزی که ما آثار یا حاصل فکر بر  کنم که قانون بحث را  سعی میاین ابهامات است ولی من    دارای  خلاقیات همخود ا
 .اخلاق صحبت می کنیم ابآن هنرمندان می دانیم و به آن می گوییم آثار هنری و نسبت 

 آغاز میکنم.من دو یا سه سوال اصلی    . ها شخصیت اخلاقی و هویت اخلاقیبایدبایدها و ن  ،داشته باشند  ها می توانند چه نسبتی با اخلاق  این 
  ، مطرح کنیم  توانیمواع مسائل در اخلاق را میما ان  ؟آیا آثار هنری باید اخلاقی باشد یا نباید باشد  ،رسدپرسش اساسی اولیه اصلی به نظر مییک  این  

آیا اخلاق باید هنری  ،باشد هم اخلاق گفت ولی باید اخلاقیو  ر پرسش می شود در مورد هنهنجاری که  ،معرفت شناختی ،مسائل هنجار شناختی
های اخلاقی خوب و بدهای اخلاقی رعایت باید باشد یعنی نباید و  ر هنری باید اخلاقی باشد ،اخلاقیآیا اصلا آثا  . باشد قوی تر است و پیچیده تر 

دی در تاریخ فلسفه هم در مباحث سیاسی به این پرسش پرداخت شده در این پرسش جای تأمل همان طور که گفتید سوال خیلی ج  . کنند یا خیر
ر می خواهیم وارد  ظوقتی می گوییم هنر باید اخلاقی باشد این بایدی که اینجا داریم آیا هنر باید اخلاقی باشد این لزوم هنر را از کدام من.  دارد



 

 

خود هنر یا هنرشناسی چون منظر  شاید برای بحث ما مهم باشد    ،اخلاق و اخلاقیات  از  ی غیرر ظمنخود اخلاق و اخلاقیات یا از  منظر  شویم از  
کنیم و ما می دانیم که هر دو حوزه ی اخلاق و هنر هنجار گذار نباید ها صحبت می کنیم از هنجارها و ارزشها صحبت می  وقتی داریم از باید یا

گوییم هنر باید اخلاقی ما می  کنند و های خودشان را دارند و طرح مینباید   هم اکنون باید و   ،رندبا قضاوت های ارزشی داارتباط  همواره    هستند
هم   به عنوان پرسشی در قلمرو اخلاق مطرح کرد و   میتواندر هر دو صورتش این را هم    ؟باید باشد یا نباشد  ،اشد. این را باید به عنوان پرسشیب

 منظراشاره کرد وقتی ما میپرسیم که از    به آنیا فلسفه و دو پاسخ متفاوت باید    زیبایی شناسی و   ،ناسیپرسشی در قلمرو هنر یا هنر شبه عنوان  
ها  ارزش  بدها و   خوب ها و   ،هانباید رویم که اعتقاد دارند که به هر شکلی باید و اخلاقی آیا هنر باید اخلاقی باشد .قطعا به راه فیلسوفان یا معلمان می

شود که هنر ن وقت مسئله مطرح میآ های اخلاقی قرار بگیرد و همه ی افعال آدمی باید تابع ارزش ارزشهای اخلاقی فراگیر هستند و  وجود دارند و 
معمولا اخلاقیون   ، باید تابع اخلاقیات باشد و دهدل فعلی است که آدمی انجام می، حاصدهدرا یک فعلی که از آدمی سر میاز آنجا به عنوان ظاه

از نظر اخلاقی مسائلی را ایجاد کرده مثل چیزهایی که به آن اشاره  که آثار هنری هم باید تابع اخلاق باشد و این مسائل را ایجاد کرده و  طلبندمی
  دانم آقای دکتر کرمی مطرح خواهند کرد ، مثل اینکه بعضی ها گفتند که آیا بحث های وجود دارد که می  ،یم به اینکه آزادی هنر از آن قویکرد

هر فعلی یا هر اثری را مورد قضاوت    ؟اصلا آثار هنری مقوله هایی هستند که از باید ونباید ها ،خوبی ها وزشتی ها تعلق بگیرد یا نگیردیا  واقعا  
  ، کند یا بدیمیاگر درختی میوه ندهد نمیگویند به لحاظ اخلاقی کار خوبی  قرار قضاوت اخلاقی دارد و مثال  اخلاقی قرار دهیم ،هر چیزی محل و 

  کار اخلاقی انجام داده، ما اخلاقی بودن را در نسبت به یاگوییم یک کار بد ای را بشکند یا به کسی آسیب بزند اینجا نمییا مثلا یک بادی شیشه 
که افکاری یا اشخاصی    ی آن چیزهاییهنری اصلا مقوله  . در اینجا این مسئله مطرح شده که آیا واقعا آثارافکار به امور خاصی مطرح میکنیم

روبرو   ءها در واقع بعضی از آثار هنری نیستند ما اینجا در واقع با شیخیلی؟ های اخلاقی کردوری هستند که بشود درموردش قضاوتهستند یا از ام
گویند آثار هنری از اشیا اصلا می  .این فعل باید انجام شود یا نشود. بگوییم آیا این فعل خوب است یا بد به او هستیم نه با یک فعل ارادی که مثلا 

ما به نحوی یا به جهتی که آثار هنری حاصل افعال ارادی انسان ها بالاخره ؟  هآیا قضیه این گونه است یا ن.  و قضاوت های اخلاقی خارج است
آن هایی که هم   .اخلاقی را دعوا کردان قضاوت های  راهی شود به خود آثار هم سرایت داد و  آن ارادی بودن آن نیتی که انسان ها دارند هستند.

به فرض اینکه  ،  موضوع قضاوت آن ها اخلاقی قرار داد با مشکلات دیگر روبرو هستندبا    به نحوی از آثار هنری را  است  بالاخره ممکن پذیرند و می
اصلا از آنها   . ند یا چه احکام اخلاقی دارندقضاوت کرد .آثار هنری در مورد اخلاقیات چهدچیز دارند که بگوی شود آثار هنری راکنیم که می قبول

آنها را قضاوت اخلاقی    میتوانتوانیم بگوییم که مثلا آثار اخلاقی یا آثار هنری احکام اخلاقی صادر کنند یا افعالی انجام دهند که نزند ما میسر می
آیا  گاهی گفته شده است که این خودش یک بحث گسترده .  کرد یا نه از جمله در مورد   ؟افتداساسا هیچ گفته شده شناختی اتفاق میای دارد. 
بنابراین این نوع قضاوت   ای قائل هستند که نه در آثار هنری اتفاقاتی نیفته و باز عده ،  چنین چیزی در قلمرو هنر اتفاق بیوفتد  است  ممکن  ،اخلاقیات

از این    و  کنندد از این لحاظ احکام مشخصی وآثار هنری استفاده نمییا مقوله ای در مورد هنر ممکن باش  اخلاقی حتی اگر به شکل وجودی و 
تواند انجام بدهد  آنچه آثار هنری می  مدعیات و   نقدر احکام و آگویند که  جهت قضاوت اخلاقی شاید در مورد آنها معنا نداشته باشد یا بعضی می

وله ای به اخلاق قرار  دشوار که این به لحاظ وجودی و مقبه روایت  رمورد او های اخلاقی دو متغیر است که باز انجام قضاوت آنقدر متنوع و پیچیده
در  ، تر و به روایت در این حوزهمبهم که کار قضاوت کاری سخت وگوناگون و  داد. احکام اخلاقی آنها یا مثال اخلاقی دارند آنقدر متنوع و پیچیده

اما وجه دیگر این مشترک   .  باید اخلاقی باشد یا نباشد  ،اخلاق انجام دهیم یا بگوییم هنر  اخلاقی، منجر اخلاق درمورد قضاوت  منظرای که در  حوزه
یعنی عالمان اخلاق و معلمان    .اخلاقی  منظرهنری نه از    منظرانکه آمدند وگفتند باید اخلاقی باشد اما از    و  جالب تر باشد  این وجه جذاب تر و 

اید اخلاقی این بود که آثار هنری ب  شانیهای هنری هستند ادعایه  ور شناس هستند و صاحب نظراز جانپردازان اخلاق بلکه کسانی که    اخلاق،
چرا این ها این حرف ها را می    . های اخلاقی باشندکافی است ارزش  .های اخلاقی باشندخلاقی باشند یا بیانگر ارزشهای اباشد یعنی مطابق ارزش

کل آثار هنری باید اخلاقی باشند و اگر  ، گویند بلهیعنی یک عده ای میودشان چند گروه هستند این ها خ ؟و چگونه این حرف هارا می زنند ؟زنند
ها را رعایت نکند و تابع آن ها باید ها و نباید ها قرار نگیرد اساسأ چیزی که اخلاقی باشد خوب ها و بداخلاقی نباشند اساسأ اثر هنری نیست یعنی  

ی این مدافعان را به عنوان  حکم شاید حداکثری شاید که بگوییم افراطی ولی مدافعانی داشته باشد و کلو مشخص است که یک  اثر هنری نیست
وم اخلاقی تند و مشخص است این انسان ها مفهگرایان از آن ها نام برد و متعقد هستند که آثار هنری اخلاقی نباشد اساسأ اثر هنری نیساخلاق

دهد در او یک مؤلفه ای وجود دارد که مؤلفه ی اخلاقی است  تعریف هنر شکل می  او در  ند ذات هنرگویی میبودن را در تعریف خودشان از هنر یعن
خوب و اگر شما آن مؤلفه را بگویید آن مؤلفه را حذف کنید اساسأ اثر هنری بودن ثابت می شود یعنی گویی یک چیز زیبا مثلا اگر یک چیز زیبا 

ن کامل این ادعا را پوشش نمی دهد و ما هنر را به زیبایی تعریف نمی کنیم اگر امروز زیبایی نباشد اساسأ زیبا  نباشد اساسأ زیبا هم نیست حالا ای



 

 

های اخلاقی را از آن می شناسیم معمولا آن تعریفها مؤلفهمدعی سخت است و دفاع هم از آن سخت است و آن تعریف هایی که ما  ،  هم نیست
ها هم می گویند هنر باید اخلاقی باشد اما نمی گویند هنر  عتدل تری سخن را بیان می کنند آنتند به نحو مداخل نمی کنیم اما گروه دیگری هس 

آثار هنری را دسته بند  ،ر هنر اخلاقی نباشد هنر خوب نیستمی گویند اگ،  اخلاقی نباشد هنر نیست آثار    ییعنی ما می توانیم  کنیم و بگوییم 
مثلا   می توانیم بگوییم آثار بهتر حالا خوب و آثاری که به لحاظ روان شناسانه می توانیم آثار فاقد ارزش یا  یم،ارزشمند داریم آثار فاقد ارزش دار

های اخلاقی باشند یا مطابق ارزش های اخلاقی نباشند و اخلاقیات را باور نکرده باشند آثار هنری  که آثار هنری فاقد ارزشاین افراد مدعی هستند 
به نظر    .را زدند  بینیم که بعضا افراد قابل توجه و شاخص این حرفوقتی در تاریخ نظریه های هنری جستجو می کنیم میخوبی نخواهد بود و  

ی و شخصیت های به نظر می رسد که می گوید اگر مثلا در تراژد  است،   رسد مثلا که ارسطو در فن شعر خودش یکی از مدافعان این نظر می
در طرح اصلی داستانی انتظارات اخلاقی   ،ه عمل نکنند یا سرنوشتی که در آنها می گذرد جایگاه های آنهامعاخلاقی جا  یتراژدی مطابق باورها

تراژدی نمی    مخاطبین باشد حالا آن طوری که ما انتظار می رویم تراژدی ،تراژدی ،موفقی نخواهد بود  مخاطبین باشد و خلاف شئونات اخلاقی
بدهد که به ظاهرا ،ارسطو در همان فن شعرش آیت تراژدی را در یکی از نتایجی که بر تراژدی باز می شود  تواند که کاتارسیس عواطفی را انجام 

افکار و طرح داستانی هم سو و هم روح    ،هارفتار  ، اگر شخصیت ها:  بلکه بتواند که به کاتارسیس عواطف منجر شود آنجا ظاهرا ارسطو می گوید
تراژدی خوب ،تراژدی خوبی نخواهد بود از این جهت که نمی دانیم کاتارسیس عواطف  اخلاقی مخاطبان، باشد با شئون های اخلاقی با باورهاین

ا می بینیم یا کنیم احتمالا و چنین چیزی و قضاوتی ربا ویدیون که خیلی تعجب می را زدند مثلا نمی دانستند  دیگرانی هم این حرف . ایجاد کند

مندی ی ارزشبرا  . اما یک کلیتی در آن است  ادعای اول :پایین تر ،   ،حد ادعاش است،  خوب این هم نسبتا کلی کمی مان ولی  یهادر برخی از محاسبه
، بحث این است که  یات هم از این نظریه انجام گرفتهآثار هنری و اخلاقی بودن به عنوان یک شرط کلی و مؤلفه ی ضروری قرار بدهد و دفاع

ینجا در نسبت  ن داده شود که خوب بودن ارزش هنری به چه معناست آن وقت نشان بدهد که نقش اخلاقیات اباید نشا اگر وارد این بحث شویم
های خوب بودن این است در این جا می بینیم که ارسطو میگوید یکی از معیار مثلا؟ ها چه است و چه نقشی و چه تاثیری در آن ها می گذاردبه آن

کند و غیر اخلاقی بودن راه را برای رابطه ی عاطفی با مخاطبان با تراژدی می بندد و نمی تواند که کاتارسیس که بتواند کاتارسیس عواطف را ایجاد  
و هنر های تاریخی در چند دهه ی اخیر به نوعی در فلسفه ی هنر بتوانم    اندن سابقه ای در تاریخ نظریه داشتهرا ایجاد کند و این بحث که چنی

ین  های اخلاقی یا اارزشیعنی صاحب نظران در حوزه ی فلسفه ی هنر پیدا شوند و از این حرف دفاع کردند که این    بگویم با قید هایی احیا شد
لا این سخنی که من می  شناسان آثار حاو شاید زیباموثر باشند  در ارزش هنری  های اخلاقی باشند این ها می توانند  آثار هنری در بردارنده ی ارزش

های اخلاقی می تواند  ست که ارزشتشبیه نمی شود ولی بحث کلی این ا  شاید اصل مدعا،   منظرهای خیلی گوناگونی دارد و البته از این  گویم تحریر
آثار دا- فاقد ارزشهای    ،هانمی گوید که لزوما ارزش  -شته باشداین کلمه ی می تواند این اینجا مهم است نقش رستمی در ارزش های انسانی 

های اخلاقی باشد می تواند زش، اگر اثری فاقد اردش را از دست بدهد یا از آن بدترهای اخلاقی و زیبایی شناسی خوارزش است مکناخلاقی باشد م
  ی اخلاقی به عنوان یک مؤلفه ی جه مؤلفهو شناسی هم شود در این  زیبا  هایواجد ارزش  ،تبار و اعتبار دربردارنده ی ارزشهای اخلاقیبا همین اع

های مختلفی در  می گوییم این جا نگاه ،آن نگاه کنیم به زیباشناختیم شود هم در این جا مؤلفه ی اخلاقی به عنوان یک مؤلفه ی شناسی هزیبا
شناختی نقش ی زیباییبه عنوان یک مؤلفهحتی این قول را هم داریم که بعضی ها گفتند:که غیر اخلاقی بودن ممکن است  . مورد آن وجود دارد

هم از نظر    ایره ی این بحث بسیار گسترده است پس در مورد این پرسش که اساسا آیا هنر باید اخلاقی باشد یا نباید اخلاقی باشدایفا کند و د
اما های گوناگونی اینجا مطرح می شود و فلسفه ی هنری بحثشناسانه و هم از نظر بحثهای زیباییی اخلاقی و فلسفه ی اخلاقی اخلاقی و نظریه

ن بحث شدند و  ی خیلی گسترده ای را تشکیل می دهد ،فیلسوفانی و نظریه پردازانی به گونه دیگر هم وارد ایجدایی از این بحث خودش قلمرو 
 ئله پرداختند که آیا اساسأ خود هنر ذاتا یا چه باید نکند ،به این مس  . سوای ،این که آثار هنری، یا هنرمندان، چه باید کنند  مثلا به این شکل که

آیا از آن طرف هم پرسش مطرح شده و می تواند مطرح شود آیا اخلاق خودش وجه هنری دارد یا وجه  ؟ وجه اخلاقی دارند یا وجه اخلاقی ندارند
های اخلاقی این بحث را  تیم در پرسشآن بالا می گف؟ چه چیز است ی وجه هنری داشتن باید مشخص شود که این وجه ،این کلمه ؟ هنری ندارد

 ؟ قضاوت اخلاقی قرار دادموضع    میتوانقضاوت اخلاقی قرار داد یا ندر موضع    میتوانمنظورمان این بود که آیا آثار هنری را    مطرح می کردیم
ی شناخت اخلاقی تواند محیا کنندهیبحث این است که آیا اساسا هنر و از آن طرف اخلاق یا هنر م. گوییم وجه اخلاقی حدی ندارداینجا که می

خوب ما    یا نه ؟   در ایجاد شخصیت اخلاقی ایفا کندبودن    تواند نقشی در اخلاقیآیا هنر مییا    به ما بگویید خوب و بد اخلاقی چیست؟؟  باشد
خواهد مطرح کند یا  اما این پرسش در حد کلی نمی  شدشود وهمیشه میدانیم که به طور معمول از هنر در تعلیم وتربیت اخلاقی استفاده میمی

تواند شناخت ای میای دارد در این حوزه آیا به لحاظ امکاناتی که هنر دارد به نحو ویژهای هنر وکار ویژهگوید آیا نقش ممتاز و ویژهطرح نکند می



 

 

؟  ی حد نفسه استفآن طرف بحث هم این است که آیا اخلاق  ؟  تواند شخصیت اخلاقی ایجاد کند یا نهای میبه نحو ویژه  اخلاقی ایجاد کند و 
این باید وجود داشته باشد یا اینکه   ی از هنر در آنها وجود داردیعنی چیز  کام اخلاقی، ذاتا وجه هنری دارندخود اخلاقیات و تعلیمات اخلاقی و اح

یا نقش   مثلا اخلاقیات نیستند و    هنری هم باشد ولی جز ضروریتواند داخلش امور  کنیم اخلاق از طریق علم وکلی علم می  اینها را مثلا فرض
 جدی در آن ندارند .  

 کرمیمحسن دکتر 
تقریبا یک جغرافیایی، البته ما نگذاشتیم که همه ی آنها کامل شود و بخشی را گفتند مسائل مهمی   خوب نکات خوبی را آقای دکتر مازیار گفتند و 

خواهم از یک جای دیگر شروع کنم که هم پوشانی کمتری با هم دارد طرح کردند و ترسیم کردند من میکه در حیطه ی اخلاق و هنر وجود  
بعد بتوانیم با هم وارد گفتگو شویم.    کنم موضع خودم را هم بگویم چه هست و کنم مسئله ای را که طرح میداشته باشند و در ضمن تلاش می

ی دوستان که احتمالا همه  ؟گویم اجمالا موضعام چیستمسئله ای که می هم موافقیم . ببینید من هر  بیش با    اگر موضع مان را نگوییم هر دو کم و 
اخلاق در واقع مرادمان بین دو   گوییم نسبت بین هنر و جا شروع میکنم که وقتی مینتوانیم وارد گفتگو شویم .حالا من از ایوهم دکتر مازیار می

من    از هنر چیست؟  و است اجمالا روشن کنیم که مرادمان از اخلاق    خوب  ن طور که گفتند به نظر ما هما   قلمروی مهم حیاتی و بشری دیگر و 
فرهنگ عامیانه   در  .گویند اخلاقمی  به آنگ عامیانه  گویم اخلاق، مرادم از اخلاق به معنای دقیق کلمه است نه آن چیزی که در فرهنوقتی می

دانیم که باید ها مبتنی  خوب ما میمیکنید .  هر موقع شما سخن از باید کنید یا سخن از ارزش   .نمیشود  به هر نوع باید و نبایدی عموما اخلاق گفته
،  بع آن یک نظامتبه    ، مرادم یک نظام ارزشی وگوییم اخلاقوقتی می. آیدارزشی کم و بیش از دلش یک باید بیرون می  بر ارزشها هستند دیگر هر

نی باید و نبایدهایی از جنس مذهب است یع یک دین و  شعائر کند با نظام ارزشی مثل فقه که متکفل مناسک و میها است که فرق از باید و نباید
اینها را من در واقع احکام اخلاقی نمیدانم اینها یک    یا مکروه است.  مستحب و   ،فلان کار مباح است  ،یعنی فلان چیز حلال وحرام است  حلال

های حقوقی، همین طوری هستند وقتی ضد ارزش ا ،ارزشها و ههمین طور باید ونباید عرض اخلاق قرار دارند و حیطه ی جدا هستند از اخلاق و در 
، این باید و نباید یک یک حکم ارزشی استگوییم شهروند خوب نباید از چراغ قرمز عبور کند این  گوییم کسی شهروند خوبی است یا میما می

نیست که اینها از  ، این هم یک حیطه ی دیگر است و اگر من اینها را از هم جدا کنم معنایش این قیشی و تکلیفی حقوقی است نه اخلاحکم ارز
خواهیم گوییم وقتی از در میما مثلا می  بحث این است که اینها حیطه های متمایزی دارند .باز باید و نبایدهای دیگری هم داریم هم برتری دارند

گوید اگر  و هیچ قانونی نمی است نه حقوقی  باید عرف فعالیتی است  این نه اخلاقی و ، این باید ؟تسباید چی ، این بایدوارد شویم باید سلام کنیم 
ی واژه چون در یک عرف دیگر شاید به جای  این عرف چرا؟  .گویدی نمیشعائراندازند و هیچ مناسک و گیرند و به زندان میسلام نکنید شما را می

ارید که  گذد دست بر سینه بگوینیک جای دیگر می جای سلام فقط کلاه از سر بردارید و  گویندمی در جای دیگر عرف  یا روزبخیرسلام مثلا بگو 
  ، با لباس کامل باید باشد. مثلا   اما در یک فرهنگ عرف میگوید کلاه از سر بردار ودر یک فرهنگ دیگر میگوید نه  بایدها را میگوید  این عرف

های دیگری هم که این هم عرف عادات، ما باید و نباید  .ری هستند با عمامه ولباس کامل مواجه شویم برای احترام حداکثری روحانیون اینطو
هایی داریم  داریم واین باید و نبایدها ،مبتنی بر زیبایی شناسی است که باید و نباید های زیبا شناختی است . در اینجا هم یک باید ونباید و ارزش 

 رانتز عرض میکنم کسانی تردید دارند و اینکه از ارزش های زیبایی شناختی وباید و نباید ها ودر زیبا شناختی بیرون بیاییم که مندالبتهالبته در پ
آید ولی ارزش های زیبایی شناختی های زیبا شناختی و باید ها و زیبایی شناختی هم بیرون میمخالف این افراد هستم . من معتقد هستم از ارزش 

گوییم که این رفتار ، رفتار زیبایی بود اگر مرادمان از زیبایی ، زیبایی شناختی باشد یعنی طرز این حرکاتش به قول  هم متمایز هستند ما وقتی می
زیبا شناختی   حافظ طرز حرکات شیرینی است یعنی یار شیرین حرکات من، رفتار شیرینی دارد. یعنی رفتار زیبایی دارد یعنی به معنای رفتار زیبایی و 

کند واین  گوییم رفتارش زیباست ولی مرادمان زیبایی اخلاقی است که آن بحثش فرق مینشیند، ملیح است ، یک وقت می ، یعنی به دل می
اخلاق تا حدی خوب پس نکته ی اولی که مرادمان را از  . اخلاقی، یعنی صادقانه است یعنی ریاکارانه نیست ، وامثال اینها مطابق باید و نبایدهای

کنیم برای اینکه بسیاری چرا مهم است که این تفکیک را    .روشن کردم که مرادم یک باید و نباید وارزش های اخلاقی به معنای دقیق کلمه است
گویند در  ثلا میم ها به خاطر این مقوله ها است .این در جوامع دینی می شنویم  جوامع اخلاقی و  ،جوامع هنری ،هایی که ما در مطبوعات از جنجال

فیلم غیر اخلاقی است در حالی که این موی شما چقدر باید پوشیده شود یا اصلا باید پوشیده    یک فیلمی یک کسی موهایش بیرون بود این فیلم ، 
مثل دین اسلام   ،یانبرخی از اد  شعائرمناسک و  است    شعائرشود یا پوشیده نشود اصلا این باید و نباید اخلاقی نیست این باید و نباید مناسک و  

 ،اخلاقی  منظران حد روشن است . ولی این باید، اخلاقی نیست پس نباید بگویید از    میگوید که موی سر زن باید تا یک حدی پوشیده شود و 
ر مورد اخلاق  د  ، اما نکته ی دوم  . است  شعائر یک دین خاص میگوید که این فیلم متناسب با مناسک و   شعائر مناسک و    .بگویید فیلم اخلاقی نیست



 

 

گویند ارادی اختیاری ما حتی بعضی ها می  گویند که افعال ارادی و عالمان اخلاق می  که همین جا عرض کردم که معمولا فیلسوفان اخلاق و 
انفعالت  .  تواند باشددارد مشمول داوری اخلاقی می  یا موجودی که فعل ارادی اختیاری  انسان ها تواند باشد در ثانی  نمیپس اول افعال هستند 
د بگوید چرا اینجا پلک زدی پس پلک زدن تو غیر اخلاقی است چون پلک زدن من ارادی  ی، افعالی است که ارادی باشد مثلا کسی بیاافعالمان

 ،اما میروم سراغ هنر  . است و اختیاری هم باید باشد  گویند حتی ارادینیست و این امر باید ارادی باشد و بعضی ها می  ولی ارادینیست فعل است 
، آن چیزی که عرف دنیای  ایی انواع هنرهای منطقهی جهانی هنر و همهگانه  ۹همه ی انواع    مراد من از هنر ،   تر استاز هنر روشنمراد من  

های دیگر قابل ی مفاهیم دیگر وهمه ی بحثوم همه فه، مهمترین مخودم معتقد هستم که در دنیای هنر، البته من گویندمی  هنر  به آنهنر است  
فکر     Creativityو   beauty ، imaginationیعنی    مفهوم خلاقیت هستند  مفهوم تخیل و  ارجاع برای تحویل هستند . مفهوم زیبایی،

وخود این   بحث های آقای دکتر مازیار بوداجمالا زیبایی اش در  ، همه ی مفاهیم دیگر بهش قابل ارجاع وتحویل هستند و میکنم این سه مفهوم 
توانیم تعریف کنیم و الطبیعه مفهوم وجود را هیچ وقت نمی  ایگرایی یعنی همان طور که ما در عالم متا فیزیک یا ماورهم را به موضع شهود

وجود چه هست وکل متاکه میشهودند   وجود مفهوم رفیزیک مبنی براین مفهوم پیش میدانند  توانیم تعریف کنیم شهودن  نمی  ا رود چون ما 
  گرا باشیم همان طور که مور می گفت وو همان طور که در اخلاق اگر شهودفیزیک مبتنی بر آن است  تاهمه ی م   فهمند وجود یعنی چه و می

 میتوانخود خوبی را نه  بشود وخود  همه چیز با خیر وخوبی تحلیل می  .خیلی ها خوبی اند  ،فاهیم اخلاقی قابل ارجاع و تحلیلمیگوییم همه ی م
ی یک نکته عرض میکنم که عالم  شناس من معتقدم که عالم هنر و زیبایی به همین سبک فهمیم یعنی چه؟ خوبی را ما شهودن می تعریف کرد .

مفاهیمی هستند   Creativityو   beauty   ،imaginationشناختی و در عالم هنر هم معتقدم سه مفهوم  قلمروی زیبا  ، بخش بزرگ  هکی هنر
م ولی البته ممکن است کسی بگوید این دوتای دوم و دوتای دو و سه قابل ارجاع و تحلیل اند ولی من هنوز تردید دار  .فهمیمکه ما شهودا می

ی قابل تعریف زیبای  ها به همین سبب بود و تعریف کرد ولی همه ی تلاش  میتوانگویم که شکل زیبایی را  یعنی نمی  .بالاخره این باهم شهود گرا
، اتاق خودش را اصی اگر اختیار دهید میز خودش راسه ساله را هم دقت کنید به یک نحو خ،یک بچه ی دو  .فهمیم نیست زیبایی را ما شهودا می

گفتند   کیوتیب  یسنس.  شناختی هم داریمه شهود اخلاقی داریم شهود زیباییانگار ما همانطور ک. گوید این قشنگ استکند و می،لباس انتخاب می
فهمیدیم    ایی را شهودا  این نوع زیب  ها زیبا نیستند.گوییم بعضی تناسبها زیبا هستند و بعضی تناسبشود که ما مییاین سبب م  احساس زیبایی داریم و 

ن اتکیه بر شهود زیبایی شناختیمن چیزهایی که درعالم هنر است همین با  آها، همه ی  کمپوزیسیونزنیم به راجب تقارن ها،  اجب تناسبها حرف میر
این ها را    مجسمه سازی و   ، موسیقی، نقاشی  ،هنری مختلف جهاتی، نکته های ادبیی دستاوردهای ما در قالب های  هنر همه  زنیم و حرف می

آقای دکتر هم توجه    کنم آن هم این که ما قلمروی هنر گفتیم دیگر قلمروی زیبایی و در عالم هنر یک نکته ی دیگری هم باید عرض    .داریم
ما میگوییم    داشتند وگفتند چون قلمروی زیبا شناختی عالم انسانی ،ما در عالم انسانی ، قلمروی زیبا شناختی، به عالم طبیعت، تسلی پیدا میکند ،

فتن ان رقاص مثلا شیرین  راه ر  ،ه ی این کودک ملیح استگوییم چهر، یا میاست  کوه ،کوه زیبایست، شکوهمندی یکی از کیفیت زیبایی شناختی
بریم ولی ما به آنجا فعلا کار نداریم. بحث امروز  شناختی به کار میاند و ما در موردشان از زیباییاینها موجودات طبیعی  ،چیزهای مختلف  است و 

 راجع بهتوانیم ایتی آفریده است که ما میغکدام از آنها را به چه  مان روشن نیست کی و نکه ما آنجا قائل نیستم فقط برایدلیلش هم ای مهمترین
. بگویم کوه این  ایت کوه صحبت کنیمغکنیم مثلا در مورد  صحبت    آن  راجع بهاین فوق عقل ما است که بخواهیم    ،های اخلاقی کنیمبحث  آن

 قلمروی هنر بحث میکنیم و   ع بهاجرگذاریم کنار  انسانی را می  ی زیبایی شناختی عالماین که آن حیطه   .قی بوده یا غیر اخلاقی بوده استاخلا
هایی که در جامعه ی ما در خصوص  بحث ، خود لفظ هنر در بحثهای ما  نکته ی پایانی که از حرفهای آقای دکتر گرفتم واین را باید توضیح دهم و 

کرد در مورد هنر دیدم شروع میسال پیش هر کتابی را که میو هشت    دیدیم که در هفت   شود خیلی مبهم است وپرداخته میبه آن  مطالعات هنر  
اگر بپذیریم که واقعا از ریشه   .مثلا فضیلت مند خوب از همان ابتدا راه را غلط رفته است  ی هنره است یعنی انسانمیگفت هنر از ریشه  حرف میزد

خوب هنر در فرهنگ ما در یک مقاله . اصطلاح زیباه معنای هنر به ب ، مثلا انسان فضیلت مند چه ربطی دارد به هنر به معنای آرت ی هنره است .
در   ،جالب اینکه در فرهنگ یونانی  ی دیگر نشان دادند که در فرهنگ عمومی ما لااقل به چهار معنا به کاربرد این فقط در فرهنگ ما نیست .

رود که حال فرهنگ خودمان را عرض  م  و در چهار معنا به کار میفرهنگ لاتین و در فرهنگ انگلیسی  این چهار تا را در آن مقاله من نشان داد
ای به   :مثلا حافظ میگوید .تمفبریم. عین همینی که همین جا گمیکنم که عینا صادق است آنجا هنر را گاهی به معنای فضیلت اخلاقی به کار می

هنری نیست که  هنر منظورمان  ریم،گذاب کنار این جورها را ما باید ، پس است فضیلت اخلاقی م به هنرش نیست بگو منظور از هنرمی جمله گفت
چون ورزم و امید که این فنش شریف ،  مثلا میگوید که عشق می    .فن هم مرادمان نیست   ،فن  ، مرادمان از لفظ هنر،بحثمان گاهی هم هنر

که ناسهم گفت که غم چه هنر دارد عشق. یعنی جز غم  یک وقتی هم میگوید .که این هم مورد نظر ما نیست ،شودهنرهای دیگر موجب این می 



 

 

فقط یک جا است که خیلی هم اتفاقا در قدیم    این هم باید ما بگذاریم کنار از بحث های خودمان و  ، ی دارد. منظور از هنر کارکرد است،چه کارکرد
معنای نقاشی، موسیقی  بریم. یعنی بهای هنر زیبایی به کار میهنر را به معن  شش وهفت جا به کار برده ،  بردند. به این معنا مثلا حافظمیبه کار  

خوب همه    ."اگر چه عرض هنر در پیش یار بی ادبی است زبان خموش ولی کن دهان پر از ادبی است  "ترین آنها اینجاست که میگوید  فو ومعر
م که هنر دقیقا به  فرهنگ دیگر را جب هنر باید توجه کنیاریم کنار واگر بخواهیم نسبت خودمان بپردازیم سنت های سه  گذی اینها را باهم ب

ی درباره   .گفتم ادامه میدهمسینما وغیره........ خوب با این مقدمه    ،یعنی هنری که به موسیقی، نقاشی ت. که مورد نظرمان اسمعنای خاص است
اخلاق را نوشته بودم که اگر بشماریم    هنر و خود قلمرو دیگه بحث اینکه خود را قلمرو    چه مباحثی، اولین مسئله ی بسیار مهم به نظر من ، 

موجودات این و موجودات آن طرف را شمارده بودم ولی واقعا وقتش نیست. اینها را   د.آیمسئله ی مهم به وجود می  ۹0موجودات شان را غریب به 
به نظر من اولین یا مهمترین مسئله که   .شماریمسرعت می که از اینها فقط چهار ،پنج تا را که به آید.مسئله در می ۹0وقتی در هم ضرب کنیم 

تواند  ،که آیا هنر می های آقای دکترکه در صحبت   ؟یا نهتواند به اخلاق کمک کند  هنر میاست که    این  امروز ما با آن دست به گریبان هستیم .
عکسش، آیا اخلاق    البته مخالفانی دارد و  از قدیم اینطور بود و .  تواندمیبسیار هم    ، به اخلاق کمک کند یا نه .که پاسخ خود من این است بله

من معتقدم که در این نسبت ،کمک  و این هم مسئله ای که باز آقای دکتر گفتند .که باز من اینجا معتقدم که بله ، و  ؟تواند به هنر کمک کندمی
مسئله ی مهم دوم این  تواند به اخلاق کمک کند .که این مسئله ی مهم و  میتواند به هنر کمک کند و هنر هم  این دو به همدیگر اخلاق می

یعنی نسبت شان،  ، اینها باهم چه نسبتی دارند شناختی در اثر هنریگوییم ارزشهای زیباییاست که ارزشهای اخلاقی و ارزشهای هنری که ما می
ارزش    های اخلاق ویعنی ممکن است در اثر هنری ارزش  ی مثلا تعارض،ولهکه نسبتشان از مق،نسبت ارزشهای اخلاقی و ارزشهای زیبایی شناختی

  به تعارض   معتقد  است  اگر کسی معتقد باشد ممکن ؟  زیبایی شناختی خوب باشد  ولی به لحاظ اخلاقی بد باشد. آیا هم چنین چیزی ممکن است
کسانی دیگر  باز مسئله ی دیگر یا موضع دیگر جود داشته باشد.های زیبایی شناختی تعارض و زشار های اخلاقی وبین ارزشاست. این معتقد است 

  یدا نمیکند پ  و هیچ وقت با هم تعارض  روندقی همیشه باهم عنان پیش میهای اخلاهای زیبایی شناختی با ارزشمعتقد هستند که نه ارزش
همان طور که افلاطون    .زیباست خوب است ونسبتشان ،نسبت ترادف به اصطلاح منطقی همیشه هر چیزی که خوب است زیباست و هر چه  

ها بگویم که نسبت این دو  یا اینکه نه ، مثل بعضی از کانتیگفتند وتا امروز هم کسانی هستند که طرفدار این نظریه هستند میگفت و کسانی می
یا   دارتباطی با همدیگر ندارند. یعنی یک اثر هنری باش، یعنی اینها هیچ  ستقلالی اهای زیبایی شناختی با هم از مقولههای اخلاقی و ارزشارزش

توانند  و نه تعارضی میتوانند داشته باشند نه با هم توافقی می شان کاملا از هم جداستن دو هیچ نسبتی با همدیگر ندارند. این دو راهاخلاقی، ای
من معتقدم گاهی حسن زیبایی شناختی در یک اثر   دم چیست؟من خود این بحث را به چهار چیز تقلیل میدهم که بگویم موضع خو  و   پیدا کنند

به حسن   تواندالبته که من این را معتقدم حسن زیبایی شناختی می  .به حسن اخلاقی شود، که این یک موضع غریبی است  تواند منجرهنری می 
به این قائل شدم و دیگر به این معتقدم که گاهی  یک قرائت خاصی از ایریس مرداک و سیموریت دارم که  انجامد که من یک تقلیل واخلاقی بی

شود یعنی بدی  میقبح اخلاقی  و گاهی هم معتقدم که سومین   یعنی عکس آن یکی  تواند به حسن زیبایی شناختی بی انجامد  حسن اخلاقی می
بد زیبایی   شناختی و یعنی بد اخلاقی و باییقدم که قبح اخلاقی به قبح زیانجامد و گاهی هم معتتواند به حسن زیبایی شناختی بییکه م  ،اخلاقی

به قبح   چهارمی هم به قبح اخلاقی و .  و باز هم به این معتقدم به تبعه بیانات و نظرات کسانی  است  شناختی بیانجامد. این هم البته خیلی غریب
در .  های اخلاقی برقرار باشدشناختی و ارزشهای زیبایی  تواند به ارزشاین هم موضع خودم من است که این چهار نسبت می  زیبایی شناختی و 

جامعه ی ما و جامعه  به نظر من و مسئله ی خیلی مهم درهای زیبایی شناختی ، سومین مسئله های اخلاقی و ارزشمسئله ی دوم ، نسبت ارزش 
معیارهای اخلاقی به هنر  یعنی با  قی هنر ر من این است که نقد اخلاظ که اجمالا ن ی جهانی نقد اخلاقی هنر و اینکه نقد اخلاقی هنر یعنی چه؟

خود هنرمند   ،استفراورده ی کار هنرمند    هنر که محصول و   میفهمید که منظور من از هنر همه ی پدیده های عالم هنر است نه فقط اثر  نگاه کنیم
باز دریک جای دیگر شماردم  نقد، خود ناقد و   دفراین  ،فرآورده های تولید، فرایند ادراکمخاطب را هم همین طور    . هم یکی از موضوعات عالم بود

به پدیده های عالم  اخلاق  منظراز  ،ی پدیده های عالم هنرهمه نقد اخلاقیاز ، مرادم نقد اخلاقی هنر ،شود. پس نقد هنریده تا لااقل میکه یاز
آفرینی بینم آیا فرایند هنر ما داریم می فرایند تولید هم  مثلا  ولی نقد اخلاقی  حدی روشن ،   یک  اثر هنری تا،  . خوب نقد اخلاقیهنر نگاه کنیم

هم یک بحث مهمی است  هن  یا.  وهمه ی پدیده های دیگر  است  فرایند مهم اثر هنری هم همین طور های اخلاقی بوده یا نبودهارزش   مبتنی بر
دم اخلاق هنر اخلاق نگاه کرد و مسئله ی آخر که من اینجا برداشت کر منظرتوان از که فکر میکنم به همه ی ان یازده پدیده شمارش کردم می 

چیز خیلی غریبی   است  این البته ممکن  .سازنداحکامی استخراج کرد که اینها احکامی باشند که اخلاق هنر را می   میتوان  ،است من خودم معتقدم
من جایی گفته بودم که اخلاق خاص، که مثلا    البته باز هم   و  توانیم داشته باشیم  . ما همانطور که اخلاق هنر هم میدبه ذهن دوستان برس



 

 

 اینها  م یونیور سال نه،یا اینها منظور نیست که اینها احکامی دارند که متعارضه یا متضاد با احکا  یا اخلاق زیست شناسی و   گوییم اخلاق پزشکیمی
آید که احکام اخلاقی که تا الان داشتیم کاملا بر اینها تطبیق ای پیش میمستحصله    یکی موارد یا مسائل ؛  یک احکام خاصی دارند که به دو دلیل

و وقتی هم هست که نه پیدا   کنیممثلا موضوع سقط جنین را با هر چیز دیگر را پیدا می.نمیکند با استفاده از احکام کلی اخلاقی ،حکم خاصی  
  . کاری در عالم مثلا امور عادی انسانی به چه معناستدانید که ریامثلا شما می.  کردن مصادیق احکام اخلاقی در تخصص های خاص سخت است

کادمیک باید بیاید آن مصادیق مصادیقش خیلی روشن است یا نه. اخلاق آ  اما ریاکاری در عالم آکادمیک هم  ولی  .توانید پیدا کنیدمصادیقش را می
ی مهم که چهارمین مسئله  من فکر میکنم یک مسئله ی خیل  .گویمکاری آکادمیک را روشن کند .خوب این همان اخلاق خاص است که میریا

که من فکر    ،کار هنری  اید های اخلاقی ناظر بر یعنی یک باید و نب؟  پردازیم که آیا اخلاق هنر داریماخلاق هنری است که به این هم میمی باشد  
  .میکنم داریم 

 
  


